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 من الشیطان الرجیم للهأعوذ با                                                                       

 بسم الله الرحمن الرحیم

 دالقاسم محم   بیأدنا العالمین و الصلاة و السلام علی سی    بِّ  الحمد للّه

 .جمعینأهم عدائ  أعلی  اللعنة هرین والطا طیبینالوعلی آله 

درباره  را که السلام علیهامام صادق  یها توصیه بخشی از در مجلس قبل ،ا باشدقفاگر نظر شریف ر

تی که البته در طول این مدّد؛ آنها موکول به مجلس آینده شده بو ۀعرض شد و تتمّ ،یت تغذیه داشتندکیف

 ،فات ایشانسخنان ایشان و تصرّ ۀارتباط داشتند از نحو ـ رضوان الله علیه ـ مرحوم آقا رفقا و دوستان با

چه به  برگزار شده، جلساتی که در طیّ راجع به این قضیه طور و همین ،ت آمده بودهکیفیت قضیه به دس

 .است رسیده  و قضایایی به عرض دوستان مطالب ،غیر عمومعموم یا  صورت

بنده دیدم که اگر راجع به این قضیه بخواهیم کمی بیشتر صحبت کنیم و مطلب را گسترش دهیم 

د مطرح باشد ی که بایقدر هم مسئله در آن حدّ خیر واقع شود و آنأقدری ت بعدبه مطالب شاید نسبت 

رض خدمت رفقا و دوستان ع از ماحصل مطالبی که در این زمینه هست نکاتی را؛ امشب یستناگفته ن

دیگر این مسئله و مبحث تمام شود و به مطالب مهمتری که در فقرات  ۀامشب یا در جلس کنم تا اینکه می

 .دیگر است برسیم

ی بنده خدمت رفقا عرض کردم و این هم بر آن اساسی است که خود حقیر از بزرگان یک معیار کلّ

این است که در سیر و سلوک و حرکت الی الله شنیده بوده و روش آنها را در این مسئله دیده بودم و آن 

نباید  یهضاین ق جای ،ند و بدن مرکبهست این است که روح و نفس راکب ،باشدآنچه که باید مورد نظر 

ص است که کمالاتی را که خدای متعال در مشخّ. !و بدن راکبشود یعنی روح مرکب  ؛تغییر پیدا کند

د نیازی شود و اگر غیر از این بو ارتباط نفس با بدن حاصل می ۀبه واسطر کرده است این دنیا برای ما مقدّ

ی و این مادّ ۀبود و دیگر این نشئ میف متوقّ الآدم در همان عالم برزخ و مثد، به آمدن در این دنیا نبو

حسابی ص است که آمدن در این دنیا روی خوب مشخّ .جسمانی ضرورتی برای تکامل نداشت ۀنشئ

 طلاق است قطعاًند که حکیم علی الإو خداو است روی یک غایت و هدفی بوده ،بوده روی غرضی بوده

 .کند د ایجاد نمییک امری را بدون سبب و هدف و بدون غایت مقصو

یعنی هیچ  ؛دخود دلیل بر این است که باید آن فرد به این دنیا بیای ،فلهذا نفس آمدن در این دنیا

ا سی آی ؟لک برویم که چقدر در این دنیا هستیمبرهان و امثال ذدنبال مقدّمات و نیازی نیست که ما به 

پنجاه سال  ،هفتاد سال است، صت سال استیا اینکه عمر ما ش؟ شد طور می آمدیم چه نمی ؟سال هستیم

 ین دنیا آمدیم یعنی کمال ماهمین که ما و شما در ا .اینها در تحت این قاعده قرار دارند ۀهم ؟است
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ها که کمال را به نحو دیگری طی  خوب بله در اینجا هستند بعضی؛ آمدیم نمی و الّا هدبر آمدن بو تّبمتر

 ،یب داشتهصنرا این دنیا  ازاو پنج سال ، پنج سال بماند ممکن است یک نفر بیاید در این دنیا .کنند می

طی  این دنیا بودکه اگر در کیفیتی راه کمال خود را به همان  ۀو بقی رود بچه پنج ساله از دنیا میاین 

 .کند در آن عالم دیگر طی می ،کرد می

بچه اگر در این دنیا یعنی همین  ؛ن دنیا از اولیاء خدا بشودآرود در  طور نیست که هرکس می این

رسید  به چه کمالاتی می ،کرد هفتاد سال عمر می ،کرد پنجاه سال عمر می ،کرد می شصت سال عمرو بود 

در همان دنیا بر همین اساس  ،آورد اتی را بدست میکرد و چه خصوصیّ و چه ملکاتی را کسب می

 .رسد باید برسد در آنجا می که می ای کند و به آن نقطه حرکت می

که این ، برای اعتراض نیست ییکه هیچ جا ز بزرگان شنیدمی را او مسائل بنده در این زمینه مطالب

 ؟ ودهچرا زیاد بفرد آن  ،است بوده م در این دنیاچرا کفرد 

چهار ماهی بیشتر  ،آمد خدمت آقا ،سالی بود مرد میان، خوبی بود بسیار مردکه یکی از افراد 

ن ارما در ته ـ حدودی که بنده یاد دارمتا  ـ ش هم حدود چهل هنوز نرسیده بودسنّ نبود، خدمت ایشان

چشمشان دچار  که ظاهرا کسالت چشم بود، برای کسالتی آمده بودند و بودند نارایشان هم در ته ،بودیم

عمل شده  هم ایشان بعد از اینکه از بیمارستان آمده بودند و چشمشان ،شده بود (نمالودک) ۀپارگی شبکی

 سوار ،کند احساس درد می بعدشود و  برای نماز بیدار می صبح ،رود به رحمت خدا می ، این شخصبود

به  ،شک بیاید و معاینه کندتا پزجایی که نشسته بوده  در همان ،بیمارستان رود شود می می ماشینش

شما بروید و در تشییع و تدفین  :ر شدند و ما را فرستادند و گفتندأثّخیلی ایشان مت .رود رحمت خدا می

حالش ه ب خوشا :رمودندایشان ف (کنم این عبارت را بنده فراموش نمی)گشتم  وقتی که برمی .شرکت کنید

چه ما  ،حالشه ب خوش ،راهش را در آنجا ادامه خواهد داد ۀآمد و بارش را بست و رفت و بقی چه سریع

  .خیلی سریع آمد و بارش را بست و رفت ،میهخوا ما هم همین را می ؟خواهیم می

 خلاصه ،کنیم یعنی ما از اینجا داریم کنترل می ؟یعنی چه "راهش ۀبقی" :دنگوی میدر اینجا  که این

 خلاصه آنها ،گذاریم کلاس می ،گذاریم درس می ،کنیم میشل و م یناریم پیچ را سفت می کدجا ما از این

آنجا هم  ،نه !شدهقضیه تمام  ،کنند میرهایمان خیال نکنید آنجا  گذارند، نمیتنها به حال خود   ما را

حالش که ه ب خوشا و خوب واقعاً ؛استا آنجا هم کلاس و درس و بحث و از این حرفه ،کارمان دارند

وقتی که از دنیا  یا بیشتر و ل سال در خدمت ایشان بودند وبودند که چه همافرادی در عین حال  .برد

 .اینها طرفی نبستند ،ب این هم یک حرف استخ .رفی نبستندطاینها  :ایشان فرمودند، درفتن

 ؟گذرد اینجا چه دارد می، ستنیگذرد  مسئله به آنچه دارد می، یستن یدو زیا ببینید مسئله به کم
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تنها عامل  شنیدن کلمات بزرگانفقط  .ای ندارد آمدن و رفتن زیاد فایده ،درای ندا سیاهی لشکر فایده

آنچه که هست  .و رشد نیست ءه برای سیر و ارتقات تامّعلّ ،مصاحبت با آنها فقط ،برای حرکت نیست

تا چقدر !! ؟ریقدر پای کا هچ تا ؟پای کاری رقد هتا چ .است گماردن و پای کار بودنت اهتمام یعنی همّ

 !این مسئله است ؟ترتیب اثر دادیم تا چقدر نسبت به مطالبی که گفته شده؟ ممسئله را باور کردی

در  ایشان چهل سال !بله .کم کم پا به سن بگذارد ،عمری از او بگذرد وحالا آدم بیایید و برود 

وقت در آن   ش خمیده شود  و آنقدّ ،شودریشش سفید  .دو در خدمت اولیاء بودند خدمت بزرگان بودن

شخص  ،خود را بیان کنند حکم شرعی و فتوای ،ارث ۀوقتی مرحوم آقا راجع به یک مسئل سالهای آخر

ببینید این  ؛گویند بگردد ببیند اینها چه می آقایان در حوزه و بیوت یداز دوستان بیا نفر دینبلند شود با چن

شما را به خیر  و  :گوید اش این است که ایشان می هنتیج ؟چیستاش  خوب نتیجه !!هم شد یک شاگرد

 .اش ، این هم نتیجهما را به سلامت

لذا اگر  ،گردد برمیبه این مسئله  ،داردنسبت به مطلب که انسان این قضیه به باور انسان و اهتمامی 

حالا چهار ماه  .همین بود ،آمد میپیش آقا یک هفته  ،فرجام به جای چهار ماهاین مرد نیکو ،این مرد

 ،که هیچ نبود نبود دیگر، ،آمدپیش امام حسین چند ساعت  حرّ .آمد یک ساعت می ،خیلی زیاد است

آمد  اگر او نمی، پیش آمد تمام قضایای کربلا زیر سر حرّ .مانع شد ،گرفت ی حضرت راآمد جلواصلا 

 .نبود نحوه این به اوضاع ،جور دیگری بود مسئله ،مسئله جور دیگری بود

چون آنها دیگر بشر  ؟چرا ،منزلشان را نبستند به روی کسی بوقت در اولیاء هیچ اولیاء این بودند،

حالا ببین  ،هستیم ما نای. ات قرار بگیرندو بغض و نفس و نفسانیّ نیستند که بخواهند در تحت حبّ

 کو پرونده را ی گذاریم میدر آب نمک   هم تو را ن کار را کردی حالا ماپارسال ای !مرس حسابت را می

ما هم صبر کن  حالا  !کردی اراین کار  قضیه یش سر فلانپدوسال  ،دانم نمی !دهیم تحویلت می روزی

و پوست و پوست کندن  غیاآنها اهل دبّولی  !افتد اغی میگذر پوست به دبّخره بالأ ...میرس به جایی می

 !ندارنددر این قضایا قرار نبودند، اصلا  و در بستن

پیش امام  لذا وقتی که حرّ ؛در قالب بشری قرار ندارند ،ندا حقّ ۀلالیّه و جاولیاء مظهر اسماء جمالیّ

 ،شوم م میاصلا مانده چه کند؟ مگر عمر سعد نگفت که یقین دارم با این کار خودم وارد جهنّ ،آید می

حکومت ری و حکمرانی ری ین حال از عولی در  (داشت هم حرّ را خوب همین یقین) !یقین دارم

ر مخیّ ،خود را بین بهشت و جهنم دید ،طور بود همین شورادر روز عاهم  خوب حرّ .توانم بگذرم نمی

در اینجا هم  ،در آنجا بودهمان که  ! بودهم در آنجا  ،اور که در اینجا بودهمان ب ،یعنی همان اعتقاد ؛دید

 فریببودند آنجا بعضی که  ،البته بله ؛آمد به آن اعتقاد و باور ترتیب اثر داد نفر یک ،همان اعتقاد بود !بود
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 :گوید دارد میلک یه بودند مثل عمر سعد و امثال ذضبودند ولی آنها که خودشان اصل ق  هم خورده

 .شوم م میدانم با این کار وارد جهنّ می

لی شما و! بکند را ین کارینند شود همچم را باور کند و بعد بلتواند جهنّ طور کسی می هدانم چ نمی

 تواند مانع خروی هم نمیأر آتش و عقاب تصوّ ،مهنّر جی تصوّببینید این نفس به نحوی است که حتّ

 به پای ،آدم برسد که وقتی آدم بیفتد به پای نفس خدا به داد ،برسد خدا به داد!! امیال او شود رسیدن به

ببینیم چه  خب حالا ...ب حالاخ ،پوشاند می چشم را دیآ یعنی می ،گذارد میکنار اورها را تمام ب ،تنانیّأ

 ...شود می

، چه است این پسر پیغمبر است گناهی نکرده ،تمام استقضیه  :ایستاد این باور یروآمد  حرّ

 ؟خواهی بجنگی می حقیقتاً :آمد پیش عمر سعد گفت .را به قتل برسانیم واالآن  باید گناهی کرده که ما

کردم حالا  خیال می ،مدکر من باور نمی: گفت! ؟ی چه اینجا آوردمپس این سی هزار نفر را برا :گفت

یک  وهم ا ،یندبیک لشکری ب فرض کنید این حسین بن علی یک قضایا و !فشار بیاوریفقط خواهی  می

 حالا !!تفاهمی تمام شود قسمییک  به مسئله خرهبالأ .مقدار پایین بیایدو هم یزید یک بیاید پایین  مقدار

 !!!ی استقضیه جدّ یمدانست نمی ،با هم دیگر تفاهم کنند ،یا تبعید کنند یا حکومت یک جایی را بدهند

 ،ی استمن جدّ ۀحالا که قضی .ی استپس مسئله من هم جدّ ،ی استحالا که جدّ !تسی امسئله جدّ

 ! نداریم ها از این حرفنه، . کن رهایشحالا  :بگویم و توانم شوخی کنم میپس من ن

 آنجاآن دریای رحمت الهی هم  ،بیست دقیقه آمد ،یک ربع ؟چقدر ،آمد الشهدا دبه طرف سیّ

هر الآن  تا ؟ببیند در این قلب چیست کند مینگاه  و فقط ایستاده ،ا ندارده ایستاده و کاری به این حرف

بسیار کار غلط و  ،کار را کرده فلان قبلًا ،گذرد چه می قلب داخلالآن  ؟چیستالآن  ،کاری کرده کرده

این خیلی برای ما بشارت  ...کار کنیم و این عجیب است هحالا چ ،خوب کرده دیگر ،اشتباهی کرده

کار   این ،طور بودیم آقا ما در جوانی این :حالا غریبه یا آشنا ،افراد هستند ،خیلی از دوستان هستند !است

چه مربوط الآن  خوب به ،طور طور آقا آن آقا این ،ایم انجام دادهد را هرچه در نظر بیاوری ،کردیمرا 

 ! ؟است

در  چهار در قم حرم اهل بیت و و سی هزار و چهارصد الأول م ربیعو یک بیست ،امشب شب شنبه است

به  ،حکم خودش را دارد ،امشب که شب شنبه است .سلام الله علیها معصومه ۀفاطم ضرتح جوار

ما در الآن  ،هیچ ارتباطی ندارد ،ندارد یبه سال قبل ارتباط ،ندارد یبه فردا ارتباط ،ندارد یدیروز ارتباط
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 ﴿:فرماید اینکه خدا می ؟تیمچه وضعی هس                ﴾   یعنی

هر  ؛أتیو وجود ما یَ یضَما مَ ن وجودِلف عَختَهذا الوجود یَ بها و وجودٌ خاصٌ مختصٌّ ةٍلحظ لکلّ

در آن ، پروردگار است مربوط به آن لحظه ای از ظهور یک جلوه ،خود را دارد ی خاصّای یک تجلّ لحظه

به بعد چه ارتباطی  ؟ربطی دارد چهقبلا گناه کرده به الآن  ،گناه کرده .لحظه باید انسان حساب آن را بکند

 :فرماید  لذا می ؛دارد

 نیست فردا گفتن از شرط طریق                            ای رفیق  باشدصوفی ابن الوقت 

ای  ن لحظه لحظههما ،باید همان لحظه را انسان پاس بدارد ،باید همان لحظه را انسان قدر بداند

خودش را  خاصّ ۀپروند ،است خودش را قرار داده ۀهمان لحظه پروند ردانسان  یااست که خداوند بر

آیا  ؟یا نهخود پشیمانیم از خطای گذشته نگاه کنیم در دل خود ببینیم آیا در این لحظه  .ه استقرار داد

در رحمت یعنی  اگر هستیم نه؟ آیا از خدای متعال شرمنده هستیم یا ؟م بر تکرار داریم یا نداریمتصمی

 ،دیدیم نهاگر  ،افتد فاق میدوباره هم اتّ دیگر، شرمنده نیستیم ،باز است اگر نیستیم یعنی بسته است

 ،د بدانیم که کارمان خیلی خراب استایب ،دهیم رویم انجام می این کار را که کردیم باز هم می :گوییم می

ی در چه وضعیت این نفس ،ن ضمیرای ،این ذهن ،این قلب ،این دلبه اینکه که الآن  ،نگاه به دل باید بکند

 .همین مسئله وجود دارد دائماً  ؟شد درست .درقرار دا

الآن  ،در چه وضعی هستیمشنیدیم این مطلب بود که الآن  از مرحوم آقا و بزرگان می ماآنچه را که 

افتاد وقتی صحبت از یک  فاق میگاهی اتّ گاه .در چه شرایطی قرار داریمالآن  ،طی قرار داریمیدر چه شرا

ها را  بعضی .فلانی حالش خوب است ،وب استفلانی حالش خ :فرمودند شد ایشان می نفر می

 !ای دارد یک اشاره ،نی که گفتند یک چیزیاین الآ ه کنیدتوجّ .خوب استالآن  فلانی حالش :گفتند می

قضیه به همان کیفیتی  ،دیدیم بله بعد می ؛اینها همه اشاراتی بود ؟درست شد ،فلانی فعلًا حالش بد نیست

دیدم  می ،شد فلانی عاقبت بخیر خواهد ،شد انجام میبه آن سمت و به آن نحو نباء إخبار و إشد که آن 

و  فراز و نشیبهایی بالا و پایین و ،خبرهایی خواهد شدیک  ،خواهد افتاد هاییفاقدر این مسیر اتّ بله

 .کنند ه میاینها توجّ ،بینند اینها می .اش فرق کرد دیگر آن قضیه ،آخرش نه

نسبت به امور  که کردیم این بود م و مشاهده مییشنید ت از اینها میمدّآنچه را که ما در این 

 .کردند وضعیت فعلیش نگاه می و حال فعلیش روی را فرد همیشه! اصلا ،ه نداشتندگذشته اصلا توجّ

تان با راه طنگاه کنید ببینید ارتباالآن  :گفتند همیشه می .برای راه ماست و مبنا این ملاک این ملاک است و

                                           
 .39آیه  ( 93)سوره الزمر  ـ 
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سابق برای نماز شب بلند  ؟میا نکردی می کردیدانیم آیا ترقّ آقا ما نمی :گفتند می .ا چگونه استخد

 .مینالآن باید ساعت کوک ک ،نیازی به ساعت نداشتیم ،پریدیم میو شدیم  می

که ملاک است این است که پایبندیتان به سلوک و  مطلبی اینها ملاک نیست آن :دنفرمود ایشان می

ت به شما یاد هایی که در این مدّ هنسبت به آموز .این ملاک است ،مبانی سلوک تا چه اندازه است

 دیس ۀنه فقط سر سفر .اند نسبت به قضایایی که گفته اند  که در این مدت گفته ای نسبت به مبانی ،اند داده

هایی که در زندگی برای شما پیدا  نسبت به فراز و نشیب ،نه ...تخورشو زعفرانی  یلواح و پلو

ها و  نسبت به رحم .دهید هایی که باید انجام بدهید و نمی ها و گذشت نسبت به اغماض ،شود می

 زد را خلیق نمایاندن و افراد را اداشتن و خو  نسبت به روی خوش ،هایی که باید داشته باشید عطوفت

 .ها خود نرنجاندن

 .لک در جای خود محفوظ استر و امثال ذتنبیه و تذکّ ۀرد مسئلالبته در جای خود در بعضی موا

با آنها  ،شما آمر و با آن افرادی که مأمور هستند ،دستانو همنوعی با زیر نسبت به احساس وحدت ،نه

به عنوان  ؟منوان اینکه من آقا هستکنید یا به ع کلیف عمل میت کنید آیا به عنوان چطور برخورد می

گوید  یک وقتی می .شود وبیخ هم میتاش را انجام بدهد اگر انجام نداد  ف است وظیفهکه مکلّ ،تکلیف

این مقام تکلیف  .کند این فرق می ،من رئیس هستم تو باید بروی ،این من هستمچون اینها  و بکن نکن

این  برویالآن  تو ستیبای ،است چون من صاحب منزل هستم این قضیه! است "مهست من"نیست اینها 

 .خداست ؟صاحب منزل کیست ،نه .کار را انجام بدهی

باید هر  ،باید هم انجام بدهد ،بیاورد خدمت کندمنزل  بهانسان ممکن است یک نفر خدمتکار را 

وقتی سفره  السلام علیهامام رضا  .باشیم گفتن ۀآن نحو مواظبباید  .اش عمل کند کس به وظیفه

سر  خودشان بعد ،آمد که می آن نفر آخر د،نشاندن سر سفر می ها را تمام خدمتکاران و غلام ،انداختند می

ولی  .خدا هستیم ۀهر دو بند ،کند نمی یسر سفره فرق ردبین تو و بین من  ،شیننب .نشستند می سفره

چرا  ؟چرا حرفی که به تو زدم را انجام ندادی :دنگیر میهم کند گوشش را  ی میین غلام وقتی تخطّمه

 !؟طی کن اومگر نگفتم با  ؟یدا بیاوری با او طی نکروقتی رفتی یک بنّ

برای چه این  :کردند دعوا می ،کردند توبیخ می ،جای خودش محفوظ باشد درهر چیزی باید ببینید 

 ،باشد هایم نه اینکه هر که اینجا آمد خنده و اینیدد بزرگان را هم می ،میدید همه را ما می ؟کار انجام نشد

شما  .کردند کردند توبیخ می کردند طرد می دعوا می ،کردند ی میتخطّ .نخیر تنبیه هم بود دعوا هم بود

جور  نه این .با همه بگویند و بخندندفقط که  م دارنده فقط یک وجه مبتسّو ائمّ این اولیاءکنید  خیال می

 .هر چیزی در جای خودش محفوظ است ،درنیست حساب و کتاب دا
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دعوت برای افطاری الله را   خلقما خلاصه گفت  خدایی می ۀبند ل انقلاب بود یکدر اوّیک وقتی 

حالا ما وارد  -ازده نفر بود دوبرای بالای بالا  ۀآن طبق ،سه طبقه بود هم منزلش ،ماه رمضان بود ،کردیم

چه برود بالاتر هرم هر .دویست نفر برای یک عده و آن طبقه پایینوسط  ۀطبق - شویم نمی اتخصوصیّ

خیلی رود  میبالاتر هرچه   -!افنه با قبا غین  -رب آن مقام غُالبته  !ربآن مقام قُ !شود کوچک می

و مسائل  یلاوّّ ۀرسد به آن نقط رود تا می د میرو آن مقام مخروطی خیلی بزرگ است هی می ،گ استرزب

 .کرد جور دعوت می این !بله چه مجلسی بود !بله همه آمدند .دعوت کردافطار  جور هم این این .دیگر

لابد یک نفر هم باید پشت بام ! هان !!سه طبقه ؟کرد بود چطور دعوت میالسلام  علیهاگر امام رضا 

  .[سر سفره خودش] آورد امام رضا غلامها را می .بنشیند چون کس دیگری نیست

این  .شیندوقتی مجلسی است هر کسی در منزل است بیاید بن :فرودند مرحوم آقا به بنده می

  .هر که هست بیاید[ لیه السلامامام ع]شود مثل او  می

این  ،این روش :فرمودند بزرگان می .گیردب ره قرامورد توجّ دهرچیزی در جای خودش بای

ی بخورد همه چیز یادمان ی به توقّتقّ دفعه یک ؟یدروجود آوه قدر در خود ب هچ به اصول را پایبندی

ان به یک تا چشمم ،شود برنامه همه چیز عوض می تمام فکر و ذهن و یک بالا و پایینی بشود ،رود می

حالا مال  ،ظهور جاذب کانسان به ی یتا وقت ؟این قضیه چیست .کند تغییر می اتمسئله بیفتد تمام ذهنیّ

 بخ ،قرار نگیرد ،باشدخواهد  میحالا هر چه  ،کنت باشدمُ ،مرد باشد ،زن باشد ،جمال باشد ،باشد

اتی با در یک همچنین خصوصیّ و مواردین یک همچنی است که انسان درا هنر آنج .است هنری نکرده

یک شعری هست که حالا . طرف نرود   آن و از مسیر این طرف ترایطی که بر انسان حاکم اسه به شتوجّ

 : گویند دانم می را نمی شراست و غلط

 ارگشود پرهیز گبری به پیری می هرورنه                 پیغمبری است ۀدرجوانی پاک بودن شیو

   .نویسند می دیدم این ماشینهای بزرگ مییا جلو و عقب و  ۀشیش روی شدیم ما سوار تاکسی که می

 ،برای انسان آن زمینه پیدا نشودوقتی  وقتی طرف آب پیدا کرد باید ببینیم چقدر شنا بلد است و الّا

آورد خیال  خدا هم برای همه پیش می .؟ای است این دیگر چه امتحان و مسئله ؟دیگر چه امتحانی است

انسان  ردآورد که در آن موا پیش میمواردی برای همه  ،کس دیگر هر هم برای من هم برای شما و ،نکنید

 ...خدا بخواهد که در آن شرایطانسان باید از  .ج استتواند خودش را محک بزند که چند مرده حلّا می

هایی که گفته شده پایبند  هنسبت به آن آموز نی سلوک واگر نسبت به مبا :فرمودند مرحوم آقا می 

 !ب بلهخ الّا ق بودی تا حالا وموفّقدر  هارزیابی کنی که چ دتوانی وقت آن حرکت خود را می آن ،بودید

 ،بسته به حالات انسان بسته به شرایط محیط ،محبت و بلند شدن برای نماز شب و علاقه و عشق



 8  شرح حديث عنوان بصري

 .کند فرق می ،طور باشد هغذای انسان چ ،خواب آدم درست باشد ،راحتی ،خستگی

ببیند که  باید ه قرار دهد و نسبت به آن قضیهجّباید آن امر را مورد تو اینها شرایطی است که انسان

  .مقدمه برای مطالب عرض کردم عنوانب به این مطلبی است که خ ،تا کجا پیش آمده

نچه را که خدای متعال برای ما در این دنیا قرار داده آست تغذیه هم کیفیت همین ا ۀحالا در مسئل

این قانون  .مرکب قرار بدهیم ،دبرای سوار شدن نفس و حرکت به سوی تجرّاست این است که بدن را 

ریزی  است که خدا برای بودن ما برنامه را خدا قرار داده تا وقتی که ما در این دنیا هستیم معنایش این

 .است کرده

اهد اند که پنج سال دیگر چه خو و سئوال هم کرده ستند از رفقا حالا احساس من این اتخیلی هس

حالا شاید تا آن  :گویند ها می بعضی ،نظر حالشانیعنی از  ؛حالا شاید دوسال دیگر یک خبری بشود ؟دش

 ؟چه کسی به ما ضمانت داده که تا زمان ظهور هستیممعلوم؟ از کجا حالا  .زمان امام زمان ظهور کند

هستند  همالآن  .دکه خودشان زودتر از بقیه رفتن ،آنهایی که آمدند در میان مردم و به مردم تضمین دادند

برای جمع کردن دو و مه کشک است ه ،همه کشک است .کند امام زمان ظهور می گویند می ها که خیلی

بیاییم به مردم آدم  ،بشویمبعد هم خیط  به مردم بگوییم و یّاتبابا نیاز نیست ما بیاییم از این غیب.. .تا

امروز این موقع  .یاد بدهیمرا به مردم رسیدن به واقع  ،بیاییم به مردم مبانی یاد بدهیم ،شدن یاد بدهیم

مگر  !؟گویی تو از کجا داری این را می !؟مگر تو آمدی روی قضا و قدر نشستی .شود شعار ندهیم می

این  ؟این چرندیات چیست .چند سال هم گذشت هیچ نشد ؟شد جاک! ؟شود نگفتند تهران زلزله می

 :گذشتم یک درویشی آمد گفت من از فلان جا می :گفتآمد طرف پیش مرحوم آقا  ؟ها چیست حرف

به  :خندیدند هاق  هاق آقا .شود زلزله می ،بروبیرون از آنجا  ،ین شدنچایناگر دیدی یک روزی این خیابان 

این مسائل به  .گذرد و هیچ نشد سی سال از آن قضیه میالآن  .آید ها نمی به زلزله به خیابان و این حرف

حالا یک  .ائلات مشغول کندطلا مشت دست خداست آدم بیایید و بنشیند و مردم را با مسائل یک

داند  آقا یک چیزی می !هان :بگویند ،ها را بخورند ساده و جوان و غیر جوان هم گول این حرف ای هدّع

از اول هم قرار  ،هیچ کس نه دعا کرده ،نه آقا !خیر افتادأاند به ت اولیاء دعا کرده :یندنشد هم بگو وقتی

  .بیفتداتفاق نبود 

و سلوکی  اسلامی وی قدر ما حقایق دین این! دخالت کنیم؟ در این مسائل که ممریضیما مگر اصلا 

شود با  شود چه می فشان می آتش ،نیمک فرار  د،آی فردا صاعقه می ،آید نشستیم امروز زلزله می !داریم

 .اندازیم کنیم و آنها را از کار اساسی می ائلات و مزخرفات سر مردم را گرم میطهمین چرندیات و لا

 ،ات را بکن بلند شو مطالعه ،بلند شو کارت را انجام بده ،بلند شو نمازت را بخوان ؟چیست آید زلزله می
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دوسال  :همه گفتند این ،مثل آنها مگر نگفتند ؟چیستها  این حرف .ودبر فرو ه فهم به مغزتدو کلم

 کجا !کند فلان و فلان حضرت ظهور می ۀدر سن ،چهار سال دیگر بشارت است ،تدیگر بشارت اس

 .مطالب هم همین است ۀهم .ه سال هم گذشته هیچ خبری نیستد ،ست؟ بیست سال هم گذشتها

این  ،خود را بر این قضیه بگذاریم و غمّ نه اینکه تمام همّولی  ،کنیم برای ظهور ما دعا میالبته 

گذارد روی دست که  دست می ،کند گوید پنج سال دیگر امام زمان ظهور می کسی که می .تعطیل است

 .شود کار داریم همه چیز درست می هدیگر ما چ ،کند پنج سال دیگر حضرت ظهور می .برویم پی کارمان

ف از حرکت است و این قوتاین  ،ف استتوقّ ،این تعطیل نفس است ؛شود شود درست می خوب می

 هستآنچه را که  .ندا هنکرد اینجا ند و هیچ تضمینیا هبه هیچ کس گارانتی نداد .نرسیدن به مقصود است

 م به مامسلّاین را  ؟کار کنیم هروز شنبه را چ فردای .ندا هشب شنبه را به ما داد ،این است که این امشب

ای که برایش هست در همان لحظه  یعنی انسان در آن لحظه ؛رفیقصوفی ابن الوقت باشد ای  ،دنا هداد

کار داشته باشد که  تهشگذنه به  ،این است .آنچه را که مربوط به فایل همان لحظه است را باید انجام دهد

 داردالآن  ب چه ربطی بهخ ،خوانده انفاق کرده هفته پیش نماز شب ،هفته پیش رفت ،تمام شد،چه کرده 

شود هم  امشب و فردا آن لحظات وجودی که برای انسان عارض می .خودش است ۀوندپر برایآن 

 .پرونده خاص خودش را دارد

شخصی خداوند بیست سال عمر قرار داده  یابه خودش نگاه کند اگر بر فقط هر شخصی باید لذا

 .این استقضیه  ،که مربوط به اوست انجام دهد رادر این بیست سال یعنی در این بیست سال باید آنچه 

بین کسی که سی و پنج سال است با  .سی و پنج سال تقرار داده اس اگر برای شخصی سی و پنج سال

تا دویست و هشتاد سال هم  ؟بودعمر سلمان چقدر  .کند سیصد و پنجاه سال است فرقی نمی که کسی

اقل دویست حدّان جناب سلمدیگر  .ام بیست سال هم دیده ،ده حتی من در یک جا سیصد و ،اند شمرده

که در  ءالشهدادبین سلمان فارسی و بین یک صحابی سیّ .خیلی عمر ایشان زیاد بوده است، سال را داشته

 او ،دویست و هشتاد سال او ،ب هر دو رسیدندالبته خ ؟است چه فرقی ،شب عاشورا آمد و ملحق شد

ت او چون نیّ ؟چرا ؛کند هیچ تفاوتی نمی ،این دویست و هشتاد با آن پنجاه سال یکی است .پنجاه سال

  .با این یکی بوده است در همان موقع

کارشان را کرده  هاالبته آن بودند، کم و زیاد ی کهبودند افراد هم البته در خود اصحاب سیدالشهدا

برای  ء علیه السلامشهداالدبه سیّ نآن حالی که در موقع ملحق شد .ستمنظورم بعضی از آنها .بودند

حرکت در این مسئله در همان جایی که سلمان فارسی در آنجا  ۀبرد و به واسط ال میآن ح ،است نسانا

 ،فکرش همان است ،تش همان استچون نیّ ؟چرا ؛اه سال استجش پنگرچه سنّنشاند  می ،نشسته
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ان مشده در ه که برایش باز ای افق معرفتی ،دارد همان استاز ولایت برداشتی که  ،تمامش همان استها

یق بدهد ما مشغول خداوند توف اگر .دننارعاشورا را بگذ جریان دبای ،هی هنوز نهتمن .برد مینقطه او را 

که یک قدر  ندف کردملزم و مکلّ ارما  عاشورا بنویسم و دوستان و رفقا راجع بهای  شدیم که یک مقاله

د شاید بعضی از اگر خداوند توفیق بده ،توسعه بدهیم و تبدیل به یک کتابی بشود به نام سیمای عاشورا

 .که در روز عاشورا چه خبر بوده است مسائلی را که از بزرگان شنیدم در آنجا بیاوریم

یک  ،کنم ال از شما میؤیک س .رسد خدا در نظر گرفته و به همان رتبه می ،برای اینرا این سن 

دانیم فرزند  می !؟دانیم اصلا ما می ؟چه مقامی است یحضرت علی اکبر سلام الله علیه دارا :سوال ساده

  .اد چند سال بزرگتر بودنداز امام سجّاکبر  حضرت علیّ السلام علیه ءشهداالدبزرگ سیّ

شد  ه استفاده میائمّ عبارتی است که در حقّ د،اکبر گفتن ع به حضرت علیّجتی که حضرت راعبار

 منصبقط امامت را ندارد یعنی همان ف ،ستا تلو امام اکبر تالی حضرت علیّ ،تلو امام دیگر یعنی تالی

غیر از آن در تمام مراتب  .آن را ندارد ،و بساست ه معصوم درخاص که مربوط به چها یو تجلّ خاص

 .ین وضعیتی استنحضرت علی اکبر در یک همچ ،رّوجودی و طهارت نفس و قداست سِ

 .مختلف استیه این قض در البته روایات ،اکبر سی و چند سال بوده است حضرت علیّ سنّ

. غر چند سالشان است شش ماهصا حضرت علیّ ؛همین حدود رداز سی سال حالا  تر ها پایین بعضی

چه فرقی  !کند؟ غر چه فرقی میصا اکبر با حضرت علیّ رت علیّب حضخخیلی  ،شش ماه بیشتر نبوده

سلام و هر دو هم به شهادت رسیده و هر دو هم با اختیار خود به ال و فرزند امام علیهد هر !کند؟ می

این هر دو با اختیار خود به  ـ این هم از همان اسرار و رموزی است که ما شنیدیمـ اند  شهادت رسیده

شش  در منام که  غر بیاید به خدا بگوید که من چه گناهی کردهصا لیّحالا حضرت ع .شهادت رسیدند

 ؟من نشود صیبسن سی سالگی است ن دربرادر من برای آن مراتبی که  ادت برسم وشه به ایدماهگی ب

 .جوابی هیچ !؟ب خدا چه جوابی داردخ

 اواگر معصوم است خب  ،آن هم با این  وضع ،هم شهید است پسر شهید است خوب این او اگر

 نظر سیر الی الله و سلوک و طیّ ۀاگر از نقط .استکرده نشش ماهه که گناهی  ۀبچّ .هم معصوم است

ین پدری و یک نب همین را داشتم یک همچخ ،اگر من هم در این دنیا بودم :گوید مراتب قرب است می

 ت علیّحضر .گوید راست هم می !؟اکبر کمتر است از حضرت علیّ من چه چیز ین شرایطی خبنهمچ

این  ،وزن کم است ،کم است نس .ردتفاوتی ندا ،اکبر است خودش یک حضرت علیّ عالمغر در صا

ت نفس ظرفیّ ؟نفس در چه حال و هوایی است ،سن کم است .هفتاد کیلو ،کیلو شصت ؟چند کیلو است

 غر و حضرت علیّصا ت روح و نفس در حضرت علیّموقعیّ ؟قدر است هشرایط نفس چ ؟تسقدر ا هچ
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 .کند میناکبر هیچ تفاوتی 

یک  غر هم نگاه کنید اوصا باید به حضرت علیّ ،کنید نگاه می اکبر لذا وقتی شما به حضرت علیّ

 .بودغر صا حضرت علیّ موقع آن ،اکبر است دش حضرت علیّاو خو دیگر الآن .اکبر است حضرت علیّ

 آن دنیا بهوقتی که او  .عاشورا بود ۀزمان شهادت و قضی ،هزار و چهارصد سال پیش که زمان ،آن زمان

اکبر  به حضرت علیّ ؟به کجا می رسد ،کند را طی میمعنا پدرش آن عوالم  لکفّرود و در تحت ت می

 سید حضرت علیّراو با شش ماه  .شش ماه ؟قدر بود ها چدنی خب سهمش از این ؟درست شد !رسد می

 آن. هر دو یکی ،این شد عدالت ،شود عدالت این می .است هر دو یکی .اکبر با آن سی و چند سال رسید

 .صد سالتآن هف ،بیست سال آن ،آن ده سال ،آن دوسال ،آن یک سال ،ماه شش

 .این را فراموش نکنید ،دارد ، هر ساعت برای خودش حساب خودش راهر روز بلکه هر ساعت

فردا  پس حالا :فردا اگر گفتید را نگویید پس فردا .یدا هامشب را باخت ،بگویید فردا ،وقت نگویید فردا هیچ

 .گردد دیگر بر نمی ،آنچه را هم که از دست دادیم .دیا هفردا را دیگر از دست داد ،دهم روم انجام می می

این  .حساب خودش را دارد و شرایط خودش را دارد ،دارد خودش را ۀخودش پروند برایپس فردا 

 .این مسئله مهم است ،مسئله مهم است

 ،ریل را طی کند این خطّ ۀهمباید  ،رسد دیگر می ۀکند از یک نقطه به نقط قطاری که حرکت می

وقتی حرکت  ،نه .بیاییدپایین اینجا  ،طفره برودیک کیلومتر دفعه  تواند یک نقطه را طی کند یک نمی

 بعد باز وقتی به ایستگاه .برسد بعد طی کند تا به ایستگاه باید هر یک متر یک متر رااین چرخ کند  می

کت سالک حر .تا به ایستگاه بعد برسد ،حالا یا کند یا سریع ،طی کند را رسید باید این یک متر یک متر

این یک متر  ،ماند که باید یک متر یک متر طی کند یک متر را طی نکند به سوی خدا مثل قطاری می

 .ماند جایش خالی می

را  مطلبپس این  ؟دانم وقت داریم یا نداریم ینم ـ ،وقتی که تهران بودند ،رضوان الله ـ مرحوم آقا

 ،خدا رحمتشان کند  ـ شود کاری کرد که نمی شود ای به ما داده می نامه اخطار آیین !بگوییم و دیگر بله

بیمارستان برای چشم بودند  رددو هفته  ؟کردیم واقعا چه می ؟کردیم اگر این بزرگان نبودند ما چه می

و چه ها چه مسائلی نهفته است  ها و گرفتاری یک روز به من گفتند فلانی تو خبر نداری در این بیماری

ه در همان چند روزی که در بیمارستان مثل اینکه این قضی ـ به من دارند الآن ؟اسرار و رموزی قرار دارد

تهران در  یا چهل سال پیش ایی که در پنجاه سال پیش قضیه در فلان :گویند می  ـ اتفاق افتاده بودبودند 

گویند و آن هم از دنیا  به من میدارند الآن  .گیر داریالآن  تو ،فاق افتادموقع اتّ  بین تو و بین آن فرد در آن

با من بوده ولی حق هم  - درستش کن را حالا اینجا - ،و حق هم با من بوده ؟حالا تکلیف چیست ،رفته
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  .کردی باید رعایتش را می .بایستی انجام بدهی را نمی تو این حق

ش حقّ ،جایی اعمال حق بکند آدم هر .گویند دروغ حرام است ولی راست که واجب نیست می

چه کند ولو حق با اوست حق با اوست ولی  ،عفو کند ،اغماض کند ،باید بگذرد است ولی خیلی جاها

 ،ب نهخ .تربیت دارد ۀیف و اینها که جنبتنبیه و تکل ۀاز جنب غیر ،پوشی کند نه آدم چشم ؟برود دعوا کند

ولی  .تکلیف است نه ۀدر جایی که مسئله مسئل .هم باید باشد حریصاید انسان حق را اعمال کند و آنجا ب

 !؟ا بالاتر از حق هم نداریمیب حق با تو است ولیکن آبسیار خ ،استبا من گوید اینجا حق  آدم می ،نه

 ،معلوم است جایمان کجاست همه ؟ب تکلیف ما چیستخکند  لاگر قرار باشد خدا به حق با ما عم

ت ع  س  و   است غماضبا ارفاق و بخشش و ابلکه  ؛و اینها با ما عمل کند حقّآید با عدل و  خدا که نمی

 ش   ل  ک   هحمت  ب  
 
مگر  السلام علیهنین مؤامیرالم ،رحمتش بر غضبش غلبه دارد ءش   کل   هت بحمت  ب  ل  غ   و ء

با  وبا فضلت  ،عمل کن خدایا با فضلت با ما کدل  ع  لنا ب  عام  ک و لات  ضل  ف  نا ب  لعام  تهم ل  ال :فرمایند نمی

 و   صیمهیچ هیچ همه دیگر مرخّ ،ماند و حوضش فقط علی می ،با عدلت بخواهی با ما عمل کنی ،جودت

 ...لناعام  لا ت  

شان شاید حدود شصت و چهار موقع سنّ  مثلا آن ؟زدند می چه وقتحالا این حرف را مرحوم آقا   

به آنچه که باید برسند  ،ندا هشصت و پنج و شش سالگی که راه را رفت بله در سنّ .پنج سال بودو 

ند و این همه شاگرد و برنامه و کذا و کذا تازه دارند ا های که مورد نظر است رسید ند و به آن نقطها هرسید

 ،به حق عمل کردی، دارد را ب ظلم که جای خودخ ،موقع که در آنجا به حق آن .دنده حساب پس می

یک  ،توانستی عمل کنی به نحو دیگری هم می ؟رنجاندی تمن را چرا از خودؤآن م ؟انجام دادیچرا 

خجالت  ابنّ که جلوی چندحتما لازم نیست که در رویش بگویی  .به او بفهمانی را مسئله قسم دیگری

تواند  می هاآدم خیلی کار .گذاشتی خودش یک کاری بکند یک جوری می .ظاهرا او معمار بوده ،بکشد

در بعضی موارد  ای، سازی یک زمینه ،ای یک نحوه ،یک کاری .یدم نیست همه چیز را بیاید بگولاز ،بکند

 است؛ رود که آدم فهمیده رش هم نمیرسد وتصوّ فهمد و خبر هم به گوشش می که طرف خودش هم می

 .کند یک جوری زمینه سازی .کشد خوب خجالت می چون بفهمد

حالا  .است حالا باید از دلش در بیاوری آن هم که حالا از این دنیا رفته ؟چرا او را ناراحت کردی

تی خره راضیش کردند چون بعد از مدّاولیاء خدا بالأ ،داند خودشان میآنها  .دیگر چه کردند به ما نگفتند

مسئله  ،کنند از این کارها می .تمام شد و درست شد پسب قضیه الحمدلله خ .ضی شدفلانی را :گفتند

 .ین استا
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موجب یید ما و أموجب تکه نسبت به آنچه  خداوند همیشه ما راکه شاءالله امیدواریم  نإب خ

 .ق بداردموفّ، باشد او میاولیاء راه به سوی در ما در راه به سوی او و  دیدست

 دد وآل محمّعلی محمّ هم صلّلّال


